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مرور خا�رات معلمی که محله بهشتی را خانه خود می داند

اشت�اه شیرین م�ری!
8

محله گردی

نجمـه‌موسـوی‌زاده| هربـار قدم زنـان از پیاده روهـای محلـه می گـذرد، بـا سـام و 
احوال پرسی گرم اهالی روبه رو می شود. رمضانعلی اخروی مایوان که حدود 

لا دیگـر به عنـوان  �ان�ده سـال پیـش از قوچـان بـه مشـهد آمـده اسـت، حـا
چهـره ای دوست داشـتنی در محلـه بهشـتی شـناخته می شـود.

سـال ها مدیریت دبیرسـتان �سـرانه شـهید عبدا...ن�اد و خا�رات خوشی 
کـه از تدریـ�، مدیریـت و زندگـی در ایـن محلـه دارد، همیشـه برایـش 

شـیرین اسـت و هربـار کـه آن ها را مـرور می کنـد، لب�نـدی گرم بـر لبانش 
می نشـیند.
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شـاید خیلی از مشهدی ها هم ندانند 
مقبره سادات رضوی کجاست، ولی برای 
من  جایی دوسـت داشتنی است. یک بار 
بـا هماهنگی با مدیریـت مقبره، همراه با 
چند نفر از اهالی برای غبارروبی و نظافت 
به این مقبره آمدم و ح� وحال خوشی 

را تجربه کردم.

سـال های اولـی کـه به مشـهد 
آمـده بـودم، در خیابـان بهشـتی 
خانـه ای اجـاره کـردم. آن موقـع 
بولـواری در وسـط خیابـان اصلـی 
نبود. یادم است وقتی پشت فرمان 
می نشستم، با ترس دعا می خواندم 
و صلـوات می فرسـتادم کـه ماشـین 
رو به رو به ما نزند و سالم عبور کنیم.

محمدرضـا میرنامـی، نانـوای خوش برخـورد 
محلـه اسـت کـه عـلاوه بـر اینکـه نـان خـوب دسـت 
مردم می دهد، هوای نیازمندان را هم دارد. همیشه 

این خصوصیتش برایم محترم بوده اسـت.

بـا نگاه کـردن بـه تابلـوی دبیرسـتان شـهید عبدا...نـژاد، یـاد 
روزی می افتم که پشت میز کارم نشسته بودم و از دوربین مدرسه،
مـرد جوانـی را دیـدم کـه بـه تابلـوی مدرسـه نـگاه می کنـد و اشـک 
می ریزد. بیرون رفتم و به داخل مدرسه دعوتش کردم. آن جوان 
کارت شناسـایی اش را نشـانم داد و گفـت فرمانـده کشـتی تجاری 
اسـت و خا�ـرات بسـیار خوشـی از ایـن مدرسـه دارد کـه حـا� بـا 

یادآوری آن ها نتوانسـته است خودش را کنترل کند.

از بهتریـن لحظاتم در این محله، مراسـم شـ� های قدر در 
مسـجد امام هادی)ع( اسـت. سال اولی که همسـایه مسجد شده 
بـودم، همـراه چنـد نفـر از اهالی بـرای افطـار نمازگزاران نـان، پنیر 

و خرما تهیه و در مسـجد توزیع کردیم.

به دلیـل نزدیکـی خانـه بـه بوسـتان 
کوهسنگی ، زیاد به اینجا رفت وآمد دارم،
یک بار برای شرکت در مراسمی به گرادیان 
آمده بودم بسیاری از والدین دانش آموزانم 
بـه احترامـم بلنـد شـدند و دسـت دادنـد.
مجـری بـا تصـور اینکـه مـن بایـد مسـ�ول 
باشـم حضـور م را خیـر مقـدم  گفـت کـه بـا 
اشاره دست به او فهماندم مس�ول نیستم.
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